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  تواضع و فروتنى

 

ناگفته پيداست كه تواضع و فروتنى نقطه مقابل تكبر و فخرفروشى است و جدا سـازى  

بحثهاى كامل اين دو از يكديگر مشكل يـا غيـر ممكـن اسـت و لـذا هـم در آيـات و        

روايات اسلامى و هم در كلمات بزرگان اخلاق اين دو به يكديگر آميخته شـده اسـت،   

د و ستايش از ديگرى است و سـتايش از يكـى همـراه بـا     نكوهش از يكى ملازم تمجي

باشد، درست مثل اينكه بحثهاى مربوط به سـتايش و تمجيـد از    نكوهش از ديگرى مى

  . علم جداى از نكوهش از جهل نيست و نكوهش از جهل همراه ستايش علم است

گرفتـه   با اين حال مفهوم اين سخن آن نيست كه ما بحثهاى مربوط به تواضع را ناديده

بين  بخصوص اينكه نسبت. و به آنچه در بحث زشتى تكبر و استكبار گفتيم بسنده كنيم

هـم تكبـر يـك    . تكبر و تواضع به اصطلاح نسبت ميان ضدين است نه وجـود و عـدم  

صفت وجودى است و هم تواضع و هر دو در مقابل يكديگر قـرار دارنـد، نـه از قبيـل     

  . مراه با نفى ديگرى باشدوجود و عدم كه سخن از يكى الزاما ه

: خـوانيم  مـى ) ع(در روايات اسلامى نيز به اين معنى اشاره شده است از جملـه از علـى  

   .»به وسيله تواضع با تكبر كه ضد آن است مقابله كنيد ;ضادوا الكبر بالتواضع«
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گرديم و آيات مربوط بـه مسـاله تواضـع را گلچـين كـرده،       با اين اشاره به قرآن باز مى

كنـد   هر چند آياتى كه به كنايه يا به ملازمه به آن اشـاره مـى  (دهيم بررسى قرار مى مورد

  ). بيش از اينها است

يايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى االله بقوم يحبهم و يحبونه اذلـة   -1

  ) 54 مائده،آيه سوره... (على المؤمنين اعزة على الكافرين

يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجهلون قـالوا سـلاما    و عباد الرحمن الذين -2

  ) 63 فرقان،آيه سوره(

  ) 215 شعراء،آيه سوره(واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين  -3

  ترجمه 

به خـدا زيـانى   (هر كس از شما، از آيين خود بازگردد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده -1

او ) نيز(آورد كه آنها را دوست دارد و آنان ا مىخداوند به زودى جمعيتى ر) ;رساند نمى

  . در برابر مؤمنان متواضع، در برابر كافران سرسخت و نيرومندند ;را دوست دارند

رحمان، كسانى هستند كه با آرامش و بى تكبر بر زمـين راه  ) خاص خداوند(بندگان -2

، بـه  )ردانه گوينـد و سخنان نابخ(و هنگامى كه جاهلان آنها را مخاطب سازند ;روند مى

  ). گذرند و با بى اعتنايى و بزرگوارى مى(گويند آنها سلام مى
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و (كننـد بگسـتر   بال و پر خود را براى مؤمنـانى كـه از تـو پيـروى مـى     ) اى پيامبر( -3

  ). به آنها تواضع و مهربانى كن نسبت

  بندى  تفسير و جمع

آمده كه مشمول فضـل و   سخن از گروهى از مؤمنان به ميان در نخستين آيه مورد بحث

  . دارند و هم محبوب پروردگارند عنايات الهى هستند هم خدا را دوست مى

) اذلة علـى المـؤمنين  : (يكى از اوصاف بارز آنها اين است كه در برابر مؤمنان متواضعند

  ). اعزة على الكافرين(و در برابر كافران نيرومند و قوى هستند 

در اصـل بـه معنـى نرمـى و     ) بـر وزن حـر  (»  ذل«از مـاده   » ذليل«و »  ذلول«جمع »  اذلة«

به معنـى شـدت   »  عزة«از ماده » عزيز«جمع »  اعزة«ملايمت و تسليم است در حالى كه 

در آيه ذللـت  »  تذليل«گويند چون ملايم و تسليمند و  مى»  ذلول«است، حيوانات رام را 

  . تهاى بهشتى اس قطوفها تذليلا اشاره به سهولت چيدن ميوه

رود كه معنى منفى دارد و آن در جايى است كه از سوى  گاه ذلت در مواردى به كار مى

شـود وگرنـه در مـاده ايـن لغـت مفهـوم منفـى ذاتـا وجـود           غير به انسان تحميـل مـى  

  ). دقت كنيد(ندارد
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به هر حال آيه فوق دليل روشنى بر اهميت تواضع و عظمـت مقـام متواضـعين اسـت،     

اى از  جان انسان برخيزد و براى احترام به مؤمنى از مؤمنان و بنـده تواضعى كه از درون 

  . بندگان خدا باشد

در دومين آيه باز اشاره به اوصاف برجسته و فضائل اخلاقى گروهى از بندگان خـاص  

بـزرگ بـراى    دوازده فضـيلت  74تا آيه  63 خداست كه در طى آيات سوره فرقان از آيه

كه نخستين آنها همان صفت تواضع اسـت، ايـن نشـان    آنها ذكر شده است و جالب اين

تـرين رذائـل اسـت، تواضـع مهمتـرين يـا از        خطرنـاك » تكبـر «دهد همان گونه كه  مى

  : فرمايد باشد، مى مهمترين فضائل مى

بندگان خاص خداوند رحمان كسانى هستند كه با آرامـش و بـى تكبـر بـر زمـين راه      «

  ) على الارض هوناو عباد الرحمن الذين يمشون (» روند مى

مصدر است و به معنى نرمى و آرامـش و تواضـع اسـت و اسـتعمال مصـدر در      »  هون«

معنى اسم فاعل در اينجا به خاطر تاكيد است، يعنـى آنهـا چنـان آرام و متواضـعند كـه      

و اذا خـاطبهم  «: فرمايـد  اند و به همـين دليـل در ادامـه آيـه مـى      گويى عين تواضع شده

و سـخنان نابخردانـه   (و هنگامى كه جاهلان آنها را مخاطب سازند ;االجهلون قالوا سلام

  . »)گذرند و با بى اعتنايى و بزرگوارى مى(گويند ، به آنها سلام مى)گويند
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والـذين  «: فرمايد و در آيه بعد از آن سخن از تواضع آنها در برابر ذات پاك خداست مى

بانگاه براى پروردگارشان سـجده و  آنها كسانى هستند كه ش ;يبيتون لربهم سجدا و قيما

  . »)پردازند و به بندگى و عبادت مى(كنند قيام مى

دو معنـى دارد يكـى از آنهـا خضـوع و     »  هـون «: گويـد  مى»  مفردات«در كتاب »  راغب«

سپس به آيه (نرمشى است كه از درون جان انسان بجوشد كه اين شايسته ستايش است

دوم خضـوع   .نبوى آمده است المؤمن هين لـين  و در حديث) كند مورد بحث اشاره مى

  . و تذللى است كه از سوى ديگرى بر انسان تحميل شود و او را خوار كند

ناگفته پيداست كه منظور از الذين يمشون على الارض هونا ايـن نيسـت كـه فقـط راه     

رفتن آنها متواضعانه است، بلكه منظور نفى هرگونـه كبـر و خودخـواهى اسـت كـه در      

شـود،   ترين كار است آشـكار مـى   اعمال انسان و حتى در كيفيت راه رفتن كه سادهتمام 

دهنـد   زيرا ملكات اخلاقى هميشه خود را در لا به لاى گفتار و حركات انسان نشان مى

تـوان بـه بسـيارى از     تا آنجا كه در بسيارى از مواقع از چگونگى راه رفـتن انسـان مـى   

  . صفات اخلاقى او راه برد

نخستين نشانشان همان تواضع است، تواضـعى  ) بندگان خاص خدا(د الرحمن آرى عبا

كه در تمام ذرات وجودشان نفوذ كرده و حتى در راه رفـتن آنهـا آشـكار اسـت و اگـر      

و لاتمـش فـى   «دهـد   سوره اسراء بـه پيـامبرش دسـتور مـى     37 بينيم خداوند در آيه مى
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بلكـه هـدف،    ط راه رفـتن نيسـت  منظـور فق ـ » روى زمين با تكبر راه مرو ;الارض مرحا

  . خداست تواضع در همه كار است كه نشانه بندگى و عبوديت

بـال و پـر خـود را بـراى     «:فرمايـد  كرده،مـى ) ص(در سومين آيه روى سخن رابه پيامبر

واخفض جناحك  ;)تواضع و محبت كن(كنند پايين بياور و مؤمنانى كه از تو پيروى مى

  »  لمن اتبعك من المؤمنين

بـه معنـى بـال    »  جنـاح «در اصل به معنى پايين آوردن است و »  خشم«بر وزن »  خفض«

گونـه   كنايه از تواضع آميخته با محبت است، همـان »  و اخفض جناح«بنابراين . باشد مى

هاى خود اظهار محبـت كننـد بـال و پـر خـود       خواهند به جوجه كه پرندگان هرگاه مى

گيرند تا هم در برابـر حـوادث احتمـالى مصـون      ىگسترانند و آنها را زير بال و پر م مى

نيز مامور بـود بـدين   ) ص(بمانند و هم از تشتت و پراكندگى حفظ شوند، پيامبر اسلام

  ! گونه مؤمنان را زير بال و پر خود بگيرد

اين تعبير بسيار ظريف و پر معنى نكات مختلفـى را در عبـارت كوتـاهى جمـع كـرده      

  . است

به تواضع آميخته با محبت در برابر مؤمنـان باشـد تكليـف افـراد     جايى كه پيامبر مامور 

  . براى همه امت است»  اسوه«امت روشن است چرا كه پيغمبر سرمشق و الگو و 
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واخفـض  : فرمايـد  سوره حجر نيز آمده است آنجا كـه مـى   88شبيه همين تعبير در آيه 

شـود بـراى    مـى جناحك للمؤمنين كه باز مخاطب در آن شخص پيامبر اسـت و مـامور   

  . و تواضع آميخته با محبت داشته باشد»  خفض جناح«مؤمنان 

شبيه اين تعبير با اندك تفاوتى در مورد فرزندان در مقابـل پـدران و مـادران در سـوره     

بالهاى خـود را   ;واخفض لهما جناح الذل من الرحمة«: فرمايد آمده، آنجا كه مى» اسراء«

و تواضعى آميختـه بـا احتـرام و    (حبت و لطف فرود آراز م) پدر و مادر(در برابر آن دو

  . »)محبت در برابر آنان داشته باش

شود كـه قـرآن مجيـد نـه تنهـا       از مجموع آنچه در آيات فوق آمده به خوبى استفاده مى

تكبر و استكبار را مورد مذمت قرار داده، بلكه نقطه مقابل آن يعنى تواضع و فروتنـى را  

  . رد تمجيد قرار داده استبا تعبيرات گوناگون مو

  تواضع و فروتنى در روايات اسلامى 

خـورد كـه    در منابع شيعه و اهل سنت احاديث فراوانى در مورد تواضع بـه چشـم مـى   

بعضى در باره اهميت تواضع است و بعضى در باره علامت و آثار متواضعان و يا ثمـره  

  . باشد تواضع و حد و آداب آن مى

  

  : رات بسيار جالبى در روايات آمدهدر اهميت تواضع تعبي
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مالى لاارى عليكم حـلاوة  «: روزى فرمود: خوانيم مى) ص(در حديثى از رسول خدا -1

شود كـه شـيرينى عبـادت ر در     چه مى ;!قالوا و ما حلاوة العبادة؟ قال التواضع! العبادة؟

   »!تواشع است: شيرينى عبادت چيست؟ فرمود: بينم؟ عرض كردند شما نمى

كسى كه شـيرينى  . خضوع در برابر پروردگار است حقيقت عبادت نهايت ته پيداستناگف

  . خضوع و تواضع در برابر خدا را دريابد در برابر خلق خدا نيز متواضع است

عليـك بالتواضـع فانـه مـن اعظـم      «: آمده است) ع(در حديث ديگرى از اميرمؤمنان -2

   .» است بر تو باد تواضع كه از برترين عبادات ;العبادة

 ;التواضع نعمة لايحسـد عليهـا  «: نقل شده است كه فرمود) ع(از امام حسن عسكرى -3

   .»شود تواضع نعمتى است كه سبب حسادت ديگران نمى

گـردد و گـاه    هاى حسودان افزوده مـى  شود مزاحمت معمولا هر نعمتى نصيب انسان مى

احب نعمـت مشـكل   كند كه زندگى بر ص ـ اين حسادت چنان فضاى زندگى را تنگ مى

شود، ولى تواضع از اين قاعده كلى مستثنى است، نعمتى است كه حسادت حسودان  مى

  . انگيزد را برنمى

  

  : دهيم پايان مى) ص(دار را با حديث ديگرى از نبى اكرم اين بحث دامنه
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بالمجاهـدين، والفقـراء، والـذين يتواضـعون الله     : يباهى االله تعالى الملائكة بخمسـة « -4

، والغنى الذى يعطى الفقراء و لايمن عليهم، و رجل يبكى فى الخلـوة مـن خشـية    تعالى

راه (مجاهدان: كند خداوند به پنج دسته از انسانها به فرشتگان مباهات مى ;االله عز و جل

و آنها كه بـه خـاطر خـدا    ) فروشند و نيازمندانى كه دين خود را به دنيا نمى(، فقرا)خدا

نماينـد و كسـى كـه در     به مستمندان كمك مى انى كه بى منتكنند و ثروتمند تواضع مى

   »!كند خلوت از خوف خدا گريه مى

در باره ثمرات و آثار مثبت تواضع نيز روايات فراوانى از معصومين به ما رسـيده اسـت   

  : آوريم كه چند حديث پر معنى را در ذيل مى

اضـع المحبـة و ثمـرة الكبـر     ثمـرة التو «: خـوانيم  مـى ) ع(در حديثى از امام اميرالمؤمنين

تكبر دشنام و ناسزاگويى مـردم  ) شوم(ميوه درخت تواضع محبت است و ميوه ;!المسبة

   »!است

بـا   ;!بخفـض الجنـاح تنـتظم الامـور    «: در حديث ديگرى از همان حضرت آمده اسـت 

   »!يابد تواضع و محبت كارها نظم و سامان مى

شـود و   همـدلى حاصـل نمـى    روشن است كه نظم جامعـه جـز در سـايه همكـارى و    

همكارى و همدلى مردم در صورتى ممكن است كه شخص مدير نخواهد خـود را بـر   
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آنها تحميل كند و يا فخرفروشى كند و خود را برتر از ديگران قلمـداد نمايـد، هميشـه    

  . باشند مديرانى موفق هستند كه در عين قاطعيت متواضع و پر محبت

التواضـع لايزيـد العبـد الا رفعـة     «: خـوانيم  مـى ) ص(در حديث ديگرى از رسول خـدا 

افزايـد پـس تواضـع كنيـد تـا       تواضع جز بزرگى بر انسان نمـى  ;!فتواضعوا يرفعكم االله

   .»!خداوند شما را بلند مقام سازد

كنـد در حـالى كـه ايـن يـك       شود كه تواضع انسان را كوچك مـى  گاه چنين تصور مى

ينيم افراد متواضع در جامعه مورد احتـرام  ب سطحى و نادرست است، همواره مى برداشت

  . افزايد و داراى عظمت و شخصيت هستند و تواضع بر منزلت آنها مى

شود كه تواضع شرط قبولى عبادات و طاعـات اسـت، از    از احاديث اسلامى استفاده مى

التواضع اصل كل خيـر نفـيس و مرتبـة    «: آمده است) ع(جمله در حديثى از امام صادق

و لـيس الله عـز و جـل عبـادة     ... و من تواضع الله شرفه االله على كثير مـن عبـاده  ... رفيعة

يقبلها و يرضيها الا و بابها التواضع، و لايعرف ما فى معنى حقيقة التواضـع الا المقربـون   

المستقلين بوحدانيته، قال االله عز و جل و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا 

تواضع ريشه هر كـار نيـك و بـا ارزش اسـت و      ;...الوا سلاماو اذا خاطبهم الجاهلون ق

و هر كس بـراى خـدا تواضـع كنـد خداونـد او را بـر بسـيارى از        ... مقام والايى است

و هيچ عبادتى براى خدا مورد رضا و قبول نخواهـد بـود   ... بخشد بندگانش شرافت مى
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مسـتقل در   مگر اينكه بـاب آن تواضـع اسـت و حقيقـت تواضـع را جـز مقربـانى كـه        

بنـدگان خداونـد   : فرمايـد  كنند، خداوند عـز و جـل مـى    خداوندند درك نمى وحدانيت

روند و هنگـامى كـه جـاهلان آنهـا      رحمان كسانى هستند كه در زمين با تواضع راه مى

   »).گذرند و با بى اعتنايى مى(گويند خطاب كنند، به آنها سلام مى) با سخنان نامناسب(را

: فرمـود . دهـيم  نقل شده است پايان مى) ع(ى كه از حضرت مسيحاين سخن را با حديث

به وسـيله   ;!بالتواضع تعمر الحكمة لابالتكبر، كذلك فى السهل ينبت الزرع لا فى الجبل«

شود نه با تكبر، همان گونه كه زراعت در زمين نرم  تواضع، مزرعه علم و دانش آباد مى

   »!رويد نه بر روى كوه و هموار مى

چـرا كـه   (گذارد تواضع هم در زندگى علمى و فرهنگى انسان اثر مى: ن اينكهكوتاه سخ

و هــم در زنــدگى ) افــراد متكبــر بــه خــاطر تكبرشــان از رســيدن بــه حــق محجوبنــد

گيرنـد و   اى در اجتماع بهـره مـى   العاده چرا كه افراد متواضع از محبوبيت فوق(اجتماعى

در رابطه انسان با خدا مؤثر است چـرا  و هم ) همه مردم براى آنها احترام خاصى قائلند

  . كه روح عبادت، تواضع و كليد قبولى آن فروتنى است

هاى تواضع نيز روايات جـالبى در منـابع اسـلامى وارد شـده اسـت، در       در مورد نشانه

ان يبـدء  : ثـلاث هـن راس التواضـع   «: خـوانيم  مى) ع(حديثى از امام على بن ابى طالب

سـه چيـز    ;بالدون من شرف المجلس، و يكره الريا و السمعةبالسلام من لقيه، و يرضى 
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نخست اينكه انسان هر كس را ببيند ابتدا به او سلام كند : است كه سرآغاز تواضع است

   ».و در پايين مجلس بنشيند و تظاهر ريا و سمعه را ناخوش دارد

تـرك  : هاى ديگرى نيز بر آن افـزوده شـده اسـت، از جملـه     در بعضى از روايات نشانه

جويى با ديگرى بحث نكند و ديگـر عـدم    يعنى انسان به خاطر برترى»  جدال«و » مراء«

   .علاقه به اينكه مردم او را بستايند

  تعريف تواضع  -1

در اصل به معنى فرونهـادن اسـت، ايـن تعبيـر در مـورد زنـان       »  وضع«از ماده »  تواضع«

شـود و در مـورد    ان وضع حمل گفته مىآورند به عنو باردار كه مولود خود را به دنيا مى

رود و هنگامى كه به عنوان يك  به كار مى»  وضيعة«خسارت و زيان كرد و كمبود تعبير 

تـر از آنچـه    شود مفهومش اين است كـه انسـان خـود را پـايين     صفت اخلاقى گفته مى

جـويى و قـرار    موقعيت اجتماعى اوست قرار دهد، به عكس تكبر كه مفهـومش برتـرى  

  . خويشتن برتر از موقعيت فردى و اجتماعى اوست دادن

انـد و منظـور از تـذلل در     تفسير كرده»  تذلل«را به معنى »  تواضع«بعضى از ارباب لغت 

  . اينجا خضوع و فروتنى و تسليم است
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تواضع عبـارت اسـت از   «: گويد در تعريف تواضع مى»  معراج السعادة«مرحوم نراقى در 

آدمى خود را بالاتر از ديگرى ببيند و لازمه آن كردار و گفتـار  شكسته نفسى كه نگذارد 

   .»كند بر تعظيم ديگران و اكرام ايشان مى چندى است كه دلالت

رساند و اين مساله از خلال گفتار و  در فارسى دقيقا همين معنا را مى»  فروتنى«تعبير به 

  . شود رفتار انسانها نمايان مى

مـا حـد التواضـع    «: خوانيم، سؤال كردند مى) ع(وسى الرضادر حديثى از امام على بن م

التواضع درجات منها ان يعرف المرء قدر نفسـه  : الذى اذا فعله العبد كان متواضعا؟ فقال

فينزلها منزلتها بقلب سليم لايحب ان ياتى الى احد الا مثل ما يـؤتى اليـه، ان راى سـيئة    

حد تواضع كه اگر  ;االله يحب المحسنين دراها بالحسنة، كاظم الغيظ، عاف عن الناس، و

تواضـع درجـات و   : شود چيسـت؟ فرمـود   انسان آن را انجام دهد متواضع محسوب مى

يكى از مراحل آن اين است كه انسان قـدر و موقعيـت نفـس خـويش را     : مراحلى دارد

جـاى دهـد، دوسـت نداشـته     ) و پذيرش درونى(بداند و در همان جايگاه با قلب سليم

در بـاره كسـى انجـام دهـد مگـر هماننـد كارهـايى كـه در بـاره او انجـام            باشد كارى

همان گونه كه انتظار احترام از ديگران دارد بايد ديگـران را محتـرم بشـمارد و    (دهند مى

  » .)شمرد در باره ديگران دون شان بشمر هر كارى را از سوى ديگران دون شان خود مى
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پاسخ دهد، خشـم خـود را فروبـرد، از گناهـان     هرگاه بدى از كسى ببيند آن را با نيكى 

   ».مردم درگذرد و آنها را مورد عفو قرار دهد، خداوند نيكوكاران را دوست دارد

هـاى تواضـع اسـت كـه از طريـق آن       آنچه در اين روايت پرمحتوا آمده، در واقع نشانه

  . توان به تعريف تواضع نيز آشنا شد مى

التواضع الرضا بالمجلس دون شـرفه و ان  «: خوانيم مى) ع(در حديث ديگرى از امام باقر

تواضع آن است كه به كمتـر از   ;تسلم على من لقيت و ان تترك المراء و ان كنت محقا

جايگاه شايسته خود در مجلس قانع باشى و هرگاه كسـى را ملاقـات كـردى در سـلام     

   ».پيشى بگيرى و جر و بحث را رها كنى هر چند حق با تو باشد

چـرا كـه يكـى از     ;هـاى آن جـدا نيسـت    اين است كه تعريف تواضع از نشانهحقيقت 

  .) دقت كنيد(هاى گوناگون آن است هاى تعريف يك موضوع، ذكر نشانه بهترين راه

  ! تواضع و كرامت انسان -2

گيرند و بعضـى راه تفـريط،    بعضى راه افراط را در پيش مى معمولا در اين گونه مباحث

نند حقيقت تواضع آن است كـه انسـان خـود را در برابـر مـردم      ك مثلا بعضى تصور مى

به او سوء ظن  خوار و بى مقدار كند و اعمالى انجام دهد كه از نظر مردم بيفتد و نسبت

بعضى از صوفيه نقل شده است كه هنگامى كه در يـك   پيدا كنند، آن گونه كه در حالت

شدند تا از نظـر   قبيحى مى شدند مرتكب اعمال زشت و منطقه به خوشنامى معروف مى
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بيفتند، مثلا به بى بند و بارى در عبادات و خيانـت در امانـت مـردم معـروف شـوند و      

  . پنداشتند مردم آنها را رها كنند و شايد اين كار را نوعى تواضع و رياضت نفس مى

دهد كسى به نام تواضـع، خـود را تحقيـر كنـد و در نظرهـا سـبك و        اسلام اجازه نمى

ازد و كرامت انسانى خويش را پايمال كند، مهم اين است كه در عين تواضع، موهون س

اگر تواضع بـه  . شخصيت اجتماعى انسان ضايع نشود و خوار و ذليل و بى مقدار نگردد

بلكه به عكس ارزش او در  صورت صحيح انجام شود نه تنها چنين اثرى نخواهد داشت

: آمـده ) ع(يات اسـلامى از اميرمؤمنـان علـى   به همين دليل در روا. رود جامعه بالاتر مى

   »!برد تواضع انسان را بالا مى ;بالتواضع تكون الرفعة«

تحـت عنـوان غايـة الرياضـة فـى خلـق        -رضـوان االله عليـه    -»  فيض كاشانى«مرحوم 

اين فضيلت اخلاقى مانند ساير صفات اخلاقى داراى طرف افـراط و  : گويد التواضع مى

و حد »  پذيرش ذلت و پستى«و حد تفريط » تكبر«حد افراط تفريط و حد وسط است، 

شود و قابل ستايش است همان  آنچه صفت فضيلت محسوب مى. است»  تواضع«وسط 

كوچكى كردن بدون پـذيرش پسـتى و ذلـت اسـت، سـپس بـه ذكـر مثـالى در اينجـا          

هـا را  كسى كه سعى دارد بر اقران و امثال خود برتـرى جويـد و آن  : گويد مى. پردازد مى

دهد متواضـع اسـت،    سر اندازد متكبر است و كسى كه خود را بعد از آنها قرار مى پشت

دوزى بر دانشمند بزرگى وارد شـود او از جـاى خـود برخيـزد و او را بـه       ولى اگر پاره
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حد يك (جاى خود بنشاند و كفش او را بردارد و پيش پاى او جفت كند و تواضعى در

شود، اين  دارد، اين تواضع نيست، نوعى تذلل محسوب مى به او روا نسبت) عالم بزرگ

امر قابل ستايش نيست، چيزى شايسته ستايش است كه در حد اعتدال باشد و حق هـر  

اى و در برابـر افـراد ديگـر بـه گونـه       به او ادا كند، در برابر عالم به گونـه  كس را نسبت

   .ديگر
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